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»فردای وطن«
ود  وه ســر ــر ــرای گـ ــن« بــا اجــ نــمــاآهــنــگ »فــــردای وطـ
ــان بــه مــنــاســبــت  ــتـ ــرسـ ــای افــــاکــــی« لـ ــمـــه هـ ــغـ »نـ
دوازدهــمــیــن انــتــخــابــات مجلس شـــورای اسامی 
ی از محمدجواد  منتشر شد. این نماآهنگ با شعر
ی با محوریت ایــران است که با صدای  الهی پور اثر
ود نغمه های افاکی لرستان به سرپرستی  وه سر گر
طاهر مرادی منتشر شده است. نیما عامه تنظیم 
و میکس، پیمان درخشان کارگردان، طاهر مرادی 
تهیه کننده صوت، شهاب عباسی صدابردار و ناظر 
ضــبــط، پیمان و مــهــدی درخــشــان تــصــویــربــرداران 

ــن اثــر  ــ از دیـــگـــر عـــوامـــل ای
هــســتــنــد کـــه تــوســط شهر 
آوای انقاب  ود مــرکــز  ســـر
ـــ ســازمــان  ــأوا( ـ اســامــی )مــ
ی رسانه ای اوج تولید  هنر

شده است.

 نمایشگاه نوروزی عکس فرش  
 در عکسخانه شهر

بــا  قــــاجــــار  دوران  فـــــرش هـــــای  ــکـــس  عـ نـــمـــایـــشـــگـــاه 
نمایشگاه گردانی کیانوش معتقدی، پژوهشگر هنر دوران 
قاجار و معاصر ایــران این روزهــا در موزه عکسخانه شهر 
برپا شده و تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ میزبان علاقه مندان 
اســت. در بیانیه ایــن نمایشگاه آمــده اســت: »آنــچــه در 
کاوی بوده، مطالعه   این نمایشگاه موضوع پژوهش و وا
جایگاه »فرش ایرانی« در ترکیب بندی و صحنه پردازی عکس های دوره  قاجار است. فرش در 
که به عنوان پس زمینه یا  این دوره عنصری نمادین از اصالت در فرهنگ زندگی ایرانیان است 
کلیدی یافت. بسیاری از نمونه  گروهی نقشی  زیرانداز در چیدمان صحنه  عکس های پرتره یا 
عکس های باقیمانده از رجال حکومتی، نظامی و علمای مذهبی تراز اول این دوران با استفاده 
از فرش به عنوان عنصر بصری غالب در آرایش صحنه و گاهی با هدف یادآوری ارتباط و دلبستگی 

میان شخصیت پرتره با مفاهیم ملی و میهنی، در کاربست معنایی عکس ها ثبت شده اند.«
کباز نیز طراحی  در این نمایشگاه محمدرضا طهماسب پور و تورج ژوله به عنوان مشاور و امید خا
پوستر نمایشگاه را بر عهده داشته است. علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا 
، پارک  ، میدان بهارشیراز پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به موزه عکسخانه شهر به نشانی میدان هفتم تیر

بهارشیراز مراجعه کنند.

نگارخانه

»رویای شب« در ملل 
دیدنی شد

گــروهــی »رویـــای شب«  نمایشگاه عکس 
این روزهــا در نگارخانه فرهنگسرای ملل 
میزبان علاقه مندان است. این نمایشگاه 
دربرگیرنده آثاری با موضوع عکاسی نجوم، 
ستارگان و بناهای تاریخی در شب است که 
توسط مجموعه عکاسان خلاق کار شده و 
به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه که تا چهارشنبه ۱6 اسفندماه ادامه 
دارد، آثاری از مریم درستانی، مسلم اسلامی، مجتبی عباس زاده، مجید قاسمی، 
آریا  احمدی،  سعید  هدایتی،  محمد  اسماعیل،  حمیدرضا  خالقی،  سهراب 
صفوی، محمود محمدی زاده، سیدعماد تهامی، علی)پوریا( سعادت، فرهنگ 
، علیرضا نوروزی، سیدعلی معزی،  مرادی، نیما جبرائیلی، مهدیه عرفانیان صفار
پارسا شیروانی، علی مهران، راضیه رضایی، رعنا کوسجی، مهراد ملایی، سعید 
، مراد غریبی، مجتبی ده پویه، سعید مولوی و  حسین مردی، سیدعلی علی پور
منصوره موسوی به نمایش درآمده است. علاقه مندان به بازدید از نمایشگاه 
رویای شب می توانند تا چهارشنبه ۱6 اسفند به نگارخانه ملل واقع در بوستان 

قیطریه، فرهنگسرای ملل مراجعه کنند.

نماآهنگ گالری گردی

خبر 

  مصورکردن هوش مصنوعی 
در قاب نقاشی 

مــوضــوع »هــوش مصنوعی« در مــاه هــای اخیر بــه ســو ژه ای 
کنش  ــده و هنرمندان هــم وا ــدل ش ــدی در عــرصــه هنر ب ج

مختلفی به این موضوع نشان داده اند. 
به تازگی نیز هوش مصنوعی سوژه یک نمایشگاه نقاشی شده 
و محمد محمدزاده تیتکانلو نمایشگاهی از نقاشی هایش را 
با موضوع هوش مصنوعی، به همت گالری ماهر در باغ موزه 

نگارستان تهران برپا کرده است. 
و محقق  ، عکاس  تیتکانلو، نقاش، مجسمه ساز محمدزاده 
که پیش از این چندین نمایشگاه نقاشی و  تاریخ هنر است 

مجسمه برگزار کرده است. 
او در تازه ترین مجموعه اش سراغ سوژه داغ هوش مصنوعی 
بخشی  در  تیتکانلو  ــت.  ــ اس ــرده  ــ ک هــنــر  وارد  را  آن  و  رفــتــه 
از استیتمنت نــمــایــشــگــاه نــوشــتــه اســــت: »پـــدیـــده هــوش 
، به تمامی راه حل های  مصنوعی در آینده ای نه چندان دور
مــرگ و زنــدگــی مسلط خــواهــد شــد و گــرچــه امـــروز مــا بــه آن 
گفت  می گوییم چــه می خواهیم امــا فـــردا آن بــه مــا خــواهــد 

 چه می خواهد!«
گفت وگو با جام جم دربـــاره هــدف خــود از برپایی این  او در 
ایــن مجموعه، مصور  از شکل گیری  گفت: هــدف  نمایشگاه 
کردن پدیده هوش مصنوعی در قالب هنر نقاشی بود و روند 
شکل گیری آن در مرحله نخست، با مطالعه و شناخت این 
پدیده آغاز شد و مرحله بعد، پروسه یافتن یک قالب هنری 
در نقاشی بود که بتوان هوش مصنوعی را در آن تعریف کرد. 
مجموعا این پروسه حدود دو ماه به طول انجامید. سپس 
گرفت. من  طراحی و رنگ آمیزی مجموعه یک ماهه انجام 
کار  بــرای این نمایگشاه ۱۰ اثر در ابعاد ۱5۰ در۱۰۰ سانتی متر 

کردم که در نمایشگاه به نمایش درآمد.
این هنرمند درباره انتخاب عنوان هوش مصنوعی و مفهوم آن 
برای این مجموعه شرح داد: موضوع هیجانی و جذاب هوش 
مصنوعی و بحث روز بودن این پدیده یکی از دلایل انتخاب 
این عنوان بوده است اما دلیل اصلی، ایجاد فرهنگ تخیل 
علمی در هنر ایران زمین است که از اهداف کلی بنده در خلق 

اثر هنری است. 
ــار قــبــلــی مـــن چـــه نــقــاشــی و چـــه مجسمه  ــ ایـــن مــهــم در آث
نــیــز هـــویـــداســـت. مـــن در ایــــن مــجــمــوعــه از تــرکــیــب دو 
ــردم و  ــ کــســپــرســیــونــیــســم و کــوبــیــســم اســـتـــفـــاده کـ ســبــک ا
ــرای نمایشگاه  ــ ب را  آنــهــا  ــوم  بـ روغــــن روی  رنـــگ   بــا تکنیک 

آماده کردم. 
 این نقاش افزود: فلسفه خلق این آثار بیشتر بر جهان بینی ام 
گــاه نیم نگاهی  گــرچــه همیشه نــاخــودا اســتــوار بـــوده اســـت. 
متروپلیس  فیلم  در  انــســان  ــر  ب مــاشــیــن  تسلط  فلسفه  بــه 
که  )Metropolis( ساخته فریتز لانگ )Fritz Lang( داشته ام 
، خــود، بــرده ماشین آلات  انسان در آینده ای نه چندان دور
کنکاش در  دست ساز خویش خواهد بــود امــا جست وجو و 
یافتن معانی مــورد نظر دربــاره رابطه انسان و ماشین بسیار 
وسیع و گسترده است در حدی که معتقدم جست وجو در باب 
پدیده هوش مصنوعی همچون خود این پدیده، بی پایان و 

ادامه دار خواهد بود.

هنر روز

شماره 67۱8 ۱2 اسفند۱۴۰2 شــنبه

 برگزیدگان 
جشنواره ملی 

»عکس واقعه«

رئیس  حضور  بــا  واقــعــه«  »عکس  ملی  جــشــنــواره  برگزیدگان 
پژوهش های مرکز مطالعات تقریب مذاهب سازمان مرکزی 
دانشکده  رئــیــس  جعفری  حمیده  اســلامــی،  آزاد  دانــشــگــاه 
آزاد اســلامــی واحــد تــهــران جنوب،  هنر و معماری دانشگاه 
امین مفتاحی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 
از اعضای هیات  آزاد اسلامی واحــد تهران جنوب و جمعی 
علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحــد تهران جنوب در مجتمع 

دانشگاهی واحد تهران جنوب برگزار شد.
، شــهــادت، دلــدادگــی،  ــر در مــحــورهــای ایــثــار حـــدود ۳۱5۰ اث
، استقامت، امــر بــه مــعــروف و نهی از  ایــمــان، مهربانی، صبر
، ایستادگی، اخــلاق، آداب، تربیت، فرهنگ سخاوت و  منکر
جوانمردی و خانواده به دبیرخانه جشنواره ملی عکس واقعه 
ارسال شد که پس از بررسی هیات داوران در نهایت 6۰ اثر به 
مرحله دوم داوری راه پیدا کردند و سه اثر نیز به عنوان برگزیده 

ــار نسیم همتی، مجید  معرفی شــدنــد. بــر همین اســـاس، آث
حجتی و علی حسینی فر با داوری علیرضا عطاریانی، داوود 
یاراحمدی، حمیده جعفری، معصومه کریمی و عمار رحمانی 
به ترتیب اول تا سوم شدند. جشنواره ملی عکس واقعه از سری 
برنامه های امامت و مهدویت است که پیش رویداد جشنواره 
« به مناسبت تولد حضرت فاطمه)س( در  در قالب »قاب کوثر

27 آذر ۱۴۰2 برگزار شد.

شما بــا دیـــدن مــیــراث هــای شگفت و شگرف 
کنار  ایرانی در مــوزه ویکتوریای لندن همه چیز را 
گذاشتید و برگشتید به پژوهش درباره انواع کاشی 
که بزرگان بــاور دارنــد  و لعاب پرداختید تا جایی 

یگانه هستید! 
چندسالی است در تنهایی کامل هستم. اصلا دلم 
نمی خواهد جایی بروم یا مرا بشناسند. پنجاه سال 
دویدیم کسی ما را نشناخت؛ هنوز هم نمی شناسد 
بعد از این هم ما را نشناسند مگر چه می شود! و 
جــوری  همین  مــن  هیچی!   می افتد؟  اتفاقی  چــه 
خوشم؛ برای خودم زندگی می کنم. اصلا به دیگران 
نیاز نــدارم. در و پیکر را بسته ام و هیچ کسی را راه 
کرونا. دوست ندارم.  نمی دهم حتی بدتر از دوره 
! یک جوان  من دارم زندگی خودم را می کنم. آخر
بیاید به من چه بگوید، چه بپرسد خــودش باید 
گر چیزی می خواهند، بگردند  بگردد و پیدا بکند. ا
کــه خــود من  کــاری را  کنند. همین  و جست وجو 
که بــزرگ نیستم،  کــرده ام. به خدا خــودم می دانم 
هیچ نیستم. این را از اول می دانستم. ما فقط یک 

پادو در عالم هنر هستیم. 
 ســال هــا پیشتر اســتــاد پــرویــز تــنــاولــی نیز در 

این  کارگریم!  ما  می گفت  بارها  من  به  کارگاهش 
ــرای چــهــره هــای مــانــدگــار هنر  لــقــب هــا چیست بـ

ایران؟
بــلــه، ایــن هــم هــســت؛ کــارگــر هــم مــی شــود هرچند 
که زمــان می گذرد.  فرقی با هم نــدارنــد. بــرای ایــن 
هستیم  کجا  ما  که  می نوشتم  داشتم  کنون  هم ا
کاریم(. آن همه سربازها و سردارها رفتند!  کجای  (
کرد؛ همین! بله با این که  فقط باید به آینده نگاه 
کارکردن خیلی خوب اســت، به ویژه  کار می کنم و 
برای خودم اما می دانم که فایده ندارد زیرا ما اصل 
را فراموش کرده ایم. به قول مولوی: ما دورمانده از 
از اصل  گمشده هستیم  اصل خودمان هستیم. 
کــرد شاید  که باید به آینده نگاه  گفتم  خــودمــان. 

امیدی باشد وگرنه ول معطلیم! 
 نام نمی برم؛ خیلی چهره ها و 

ابــراز می کنند  حرفه ای ها 
ناامیدند؛ راهی به جز 
نــاامــیــدی بــرای شــان 

نمانده؟
ــن مــی گــویــیــم  ــا مــ ــ امـ

باید امیدوار بــود. اصلا 
ــاره ای بــه جــز امید  چــ

که  ــداریــم. فقط بــه آیــنــده معتقدم. جــوان هــا را  ن
امــیــدوار  اینها  بــه  مــی شــود  می اندیشم  می بینم، 
کسی شود مانند آن بزرگان مثلا  بــود. شاید روزی 
که  . الان قــبــول دارم  اســتــاد الــبــشــر خــواجــه نــصــیــر
هنوز روح این  آدم و همانند او هست و هنوز کمک  

می کند. 
 ایــن کــه شــمــا را یــگــانــه اســتــاد هــنــر سفالگری 

می خوانند؟
حــســم کــه خـــوب اســـت. اقـــلا یــک امــیــدی بــه ایــن 
جوان ها می دهم. همین بس است! و دیگر نیازی 
به چیزی ندارم. همین که جوان ها امیدوار باشند 
که آدم هایی بودند که در این سرزمین زندگی کردند 

و رفتند ولی امید داشتند. امید خیلی مهم است. 
 چرا یگانه هایی مانند شما کم دیده می شوند 
گریزانید امــا فضا باید  کــه از نــام و نــشــان  بــا ایــن 

شایق تان کند و پذیرای آموختن از شما باشد؟
! من الان درها را بسته ام و کسی را به خلوتم  نه ! هرگز

راه نمی دهم زیرا من دارم زندگی خودم را می کنم. 
یک جوان در این احوال چه چیزی می خواهد به 
من بگوید یا از من بپرسد ؛ خــب! خــودش بگردد 

پیدا کند. من خودم که این کار را کرده ام. 
که آفرینشگری، آمــوزش دادنــی   درســت است 

نیست امــا مگر نــه ایــن کــه اشــاره هــای آمــوزنــده و 
فوت  بــه قــولــی  شما  اســتــادانــه  نکته سنجی های 
کوزه گری تان برای شکوفایی دانشجو و هنرجو لازم 

است تا راه را از چاه نشان شان بدهد؟
ــام لــطــیــف / مــی ســازد  ــر چــنــیــن جـ آن کـــوزه گـــر دهـ
و بـــاز بــر زمــیــن مـــی زنـــدش! در ایـــن بـــاره همین را 
ــرای شــان بــخــوانــی کــافــی اســـت. نــکــتــه ای دربـــاره  ب
که خلوتم را با آنها پر می کنم مثلا از خیام  بزرگانی 
که مقداری خــوانــده ام و  بگویم و فرقش با حافظ 
می شناسمش ؛ خیام یکریز از خدا ســؤال می کند 
و می پرسد  امــا حافظ از خــدا ســؤال نمی پرسد و 
می گوید هرچه بگویی قبول دارم، حافظ پذیرفته 
که بسیار  و از خــدا هیچ پرسشی نمی کند. بایزید 
که بدین ســرای درآیــد  جالب اســت و می گفته هر 

نــانــش دهــیــد و از ایــمــانــش مــپــرســیــد. بــایــزیــد با 
ابوالحسن خرقانی دوتــا عاشق و معشوق بودند، 
گفته من به تو  که  کوتاهی دارد ؛  انگار یک جمله 
در  تویی  بی من،  نوشتی  من  به  تو  بی تو،  نوشتم 
میان نبود! این از ارتباطات و مکالمات شمس و 

مولوی بوده از گفته های این دوتاست. 
آرامشی داشت!  چندبار نیشابور رفتم. عطار چه 
وای چقدر خوب بود. آن سکوتی که خلوت عطار 
کجای دیگر نــبــود. هر چی دور  داشــت اصــلا هیچ 
خیام شلوغ بود اما دور عطار هیچ کسی نبود. یک 
خلوت عالی عرفانی، یک خلوت عارفانه! این برای 
من خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. مدت ها تنها 
می نشستم و برای خودم در تنهایی فکر می کردم، 

که به راستی  در خــودم فــرو می رفتم 
قضیه چــیــســت. از ســی چــهــل ســال 
که آنجا می رفتم و می گشتم تا  پیش 
دریابم امروز نیز همچنان کارم همین 
اســت. دارم می گردم! و اما بخشی از 
پاسخ فقط آینده است. من به آینده 
گر کسی امید دارد یا  امیدوارم. حال ا
ندارد به من مربوط نیست. من فقط 
امیدم به همان بچه ای است که بزرگ 
می شود. این که به کجا می رسد دست 
من نیست به دســت خــودش است. 
ــوان مــدائــن خاقانی  ــ یـــاد قــصــیــده ای
ــای عجیب  کــه از آن درس هـ افــتــادم 

کن! مدائن بود  ــاره نگاه  غریب اســت. این که: دوب
ک شدنی اند از آن بالا  کجاست! اینها خا اما حالا 
ک می شود.  به پایین فرومی ریزد و تبدیل به خا

درست مثل ما که کار ما نیز همین است. 
که  آفرینشگری هاتان  کــارهــای خلاقه بــه   بــه 
فقط از دست شما برآمده دوباره نگاه  کنید، به چه 

می اندیشید؟
من فکر می کنم البته راجــع به خــودم که یک روح 
سرگردانم که دائم دارم حرکت می کنم، برای همین 
هم هست که هنوز کار می کنم. حافظ و سعدی و... 
کــار نــدارم که  ــروران ما بودند. با آنها  ســـرداران و س
چگونه کار کردند. من با خودم کار دارم. وقتی شروع 

کردم با سختی و بدبختی بسیاری روبه رو بودم.
و  بدهد  یــاد  نمی خواست  چیزی  هیچ  هیچ کسی 
بیاموزاند. زمانی که شروع کردم به »لعاب زرین فام« 
آمــوزش  نمی خواست  چیزی  هیچ کسی  بــه ویــژه، 
ک  بدهد. زمانی که یک سکه طلا را آب می کردم، خا
نمی خواست  چــیــزی  هیچ کسی  ــردم،  ــی ک م پـــودر 
ــیــامــوزد. بــه همین خــاطــر مــی گــویــم من  بــه مــن ب

که خیلی  یک روح سرگردانم و واقعیت این است 
سختی کشیدم تا به زرین فام رسیدم. در تبریز یک 
نمایشگاه و ورک شاپ بود. یکی از دانشجویان گفت 
شما که گفتی این دانسته ها را خودم پیدا کردم و 
به کسی هم یاد نمی دهم، پس چرا حالا می خواهی 
کوزه گری را پیش خودم  یاد بدهی! گفتم آن فوت 
گر می خواهی باید بروی آن فوت را  نگه مــی دارم؛ ا

یاد بگیری. 
 دوست داریم  شأن نزول این سخن زبانزد را از 

شما بشنویم!
بــگــذار بــرای تــان بگویم کــه یــک اســتــاد کــوزه گــری، 
گــردش بــه استاد  گــردی داشـــت و یــک روز شــا شــا
می گوید ما دیگر اوســا شدیم و دیگر می خواهیم 
خودمان سفارش بگیریم و کار کنیم. استاد می گوید 
تا دو ماه دیگر صبر کن، نرو اما رفت و پس از مدتی 
برگشت. استاد ظرف هایی را که در کوزه می گذاشت، 
کش را با فوت می گرفت نه با ابزاری  فوت می کرد و خا
گرد نمی دید و  . این فوت کوزه گری بود که شا دیگر
فقط چشمش دست استاد را می دید که ظرف ها 
کــوره می چیند. سرآخر هم می دید سفال ها  را در 
ک از بین  درخشان است. با فوت استاد وقتی آن خا

برود، سفال براق و شفاف می شود و می درخشد. 
گرد نگرفتن های استادان   به  خاطر همین شا

بوده که بسیاری از دانش ها و فنون باستانی ما به 
نابکار  از  نمی دانستند  محرم  را  کسی  رفــتــه!  فنا 

می ترسیدند یا دلیل دیگری داشته؟
می ترسیدند دســت زیــاد شــود. خــب! به من دیگر 
مربوط نیست که خیلی از هنرهای ما به خاطر چنین 
توجیهاتی به گوررفته، زیرا خود من تلاش می کنم که 
که شما یادش  پیدا بکنم. همراه با عربعلی شــروه 
کــردی، به قم می رفتیم تا ببینیم این »خرمهره« را 
چگونه می سازند. دوسال با شروه می رفتیم قم ولی 
اصــلا مــا را بــه کــارگــاهــش راه نــمــی داد. 
ــه و چه  ــا کــلــی شــیــریــنــی و مــیــوه و چ ب
می رفتیم، می گفت همین دم در بگذار 
و بــرو. می گفتم  ای بی انصاف همین؟ 
می گفت بله همین! اصلا ما را به کارگاه 

خودش راه نمی داد. 
 در شیراز و خانه های نوساز حتی 

بسیار دیدم که دست کم در ایــوان و 
سردرها کاشی کاری ایرانی و کتیبه کار 
ــن هــنــر دیــریــن  ــرا ایـ ــد، چـ ــه ان ــت ــذاش گ
ایرانی از شهرها، خانه ها و معماری ما 

حذف شده است؟
برای این که آدم هایی که میراث بسیار 
داشته باشند، قدر میراث های شان را نمی دانند. 
میراث آن هنر کاشی کاری ها مفت و مجانی به دست 
ک! کاشی  آمـــده، بــدون زحمت رســیــده، آب و خــا
از اول بخشی جدانشدنی از زندگی ما بــوده. آب و 
ک! همان کیمیاست! زرین فام خود کیمیاست!  خا
مولوی می گوید ما از اصل خودمان گم شدیم ؛ اصل 
ما چیز دیگری بود، زمانی نه چندان دیر و دور بود 
که بر ســردر خانه ها کاشی هایی با نــام خــدا و آیــه و 
حدیث کار می گذاشتیم. حالا ممکن است پلاستیک 
بچسبانیم، برای همین می  گویم از اصل خودمان 
گم شــده ایــم. مولوی بخوانید خیلی خــوب است. 
خودش خیلی آدم عجیبی بوده؛ از آنهایی که هیچ 
جا بند نمی شده. ذهنش به خلاقیت فرو می رفته و 
از اینجا به جای دیگری می رفته، هی می رفته و دائم 

حرکت می کرده ؛ سلطان عارفان عالم. 
 یکی از استادان دانشگاه  بلغارستان دوستم 

بود. او پس از بازدید کشورمان به من گفت شما از 
بس دارید و پر هستید، کشورتان را نمی بینید!

بله، از بخت یاری ماست شاید! 

، هنرمند سفالگر گفت وگوی »جام جم« با محمدمهدی انوشفر

آیندهپرامیدباجوانانجستوجوگر
 محمدمهدی انوشفر را باید از یگانگی کوشش ها و بی همتایی دستاوردهایش شناخت. او بخش مهمی از میراث بسیار کهن این آب 

گروه فرهنگ و هنر

ی تحسین برانگیز ایرانیان، بهایی علی مظاهری وتن و گمنام از نو زنده کرد و آفرینشگرانه به کیمیاگر و خاک را چونان کیمیاگران سخت کوش و فر
ی دانش و اندیشه، چه  ی نیاکان ما همین است که از خاک بی قدر و پاخورده با یار ی معاصرانه هدیه داد. کیمیاگر سترگ و سرافراز
ی در دانشکده  وده اند. انوشفر دانش آموخته دانشگاه تهران و مدرس مجسمه ساز ی پدیدآورده و به سربلندی مان افز لعاب ها و کاشی های بس هنر
وس و مطالعه درباره سفال میراث، سرامیک و چینی، چه سفرها به پاکستان، هند، یونان، ایتالیا و...   هنرهای زیبای این دانشگاه است. او برای تکمیل در
ی است که از  وهشی و سازندگی انوشفر مثا یک راز سر به مهر باستان شناسی ایران یعنی سفال خاکستر ی این دوران پژ داشته است. از رخدادهای هنر
رین  فام، کاشی های لعابدار ساسانی و  رازهای دیرینه تمدن های باستانی پیش از اسام بوده اما استاد از سازندگان آن است. همچنین ساختن لعاب های ز
ی(، ساختن بدنه های سرامیکی کتیبه های نیشابور و لعاب های آن دوره، ساختن بدنه های سرامیکی سفال ها و  سلجوقی و...، ساختن خرمهره )مهره ساز
وا  ی است. استاد انوشفر اگرچه به شدت از هم سخنی و گفت وگو پر کاشی های قاجار و...  از کوشش های این استاد دانشگاه و دارنده نشان درجه یک هنر

دارد و از مصاحبه پرهیز می کند اما این گفت وگوی دوستانه را از سر دوست کامی انجام داد. 

وع  زمانی که شر
کردم به »لعاب 

رین فام«   ز
ی  هیچ کسی چیز

نمی خواست 
آموزش بدهد.   
به همین خاطر 

می گویم من یک 
وح سرگردانم ر

کیوآرکد را  اسکن کنید


